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روایت هاى زنانه اغلب به واســطه دقت خانم ها در 
جزئیات و طبع حساس و نگاه همراه با عاطفه آنها به همه 
امور، از ظرافت هاى بیشترى نسبت به روایت هاى مردانه 
برخوردار است؛ روایت هایى که گاهى در عین سادگى 
حاوى دقیق ترین توصیفات از امور اســت؛ روایت هاى 

عالیه خانم شیرازى از سفر پرمخاطره و سختش براى 
به جا آوردن فریضه حج نیز روایتى از همین جنس است. 
یک سفرنامه تر و تمیز و به تعبیر بهتر زنانه که شرحى 
است از سفر پراتفاق او از کرمان و مسیر سختى که براى 
رسیدن به سرزمین وحى داشته تا حکایت پایان این سفر 
سخت و بازگشت به تهران که در آن زمان یعنى دوره 
حکومت ناصرالدین شاه قاجار، پایتخت ایران بوده است. 
سفرنامه اى که البته نگارش آن به نوعى یک توفیق 
اجبارى براى راوى اثر شده است چرا که در ابتدا قرار بود 
آقا ولى خان که همسفر عالیه خانم در این سفر بوده، این 
سفرنامه را بنویسد و به همین دلیل نسخه خطى نیز با 
دستخطى از او شروع مى شود؛ اما به واسطه تنبلى او در 

نگارش ادامه سفرنامه خودِ عالیه خانم براى نوشتن آن 
دســت به کار شــده است و ماحصل آن چیزى شده که 
اخیرا با عنوان «چادر کردیم رفتیم تماشا» و با ویرایش 

زهره ترابى روانه بازار نشر شده است.
اما آنچه که بیش از هر چیز به روایت هاى این کتاب 
جذابیت مضاعف مى بخشد، صراحت و شجاعت راوى 
اثر در بیان نظراتش درباره مناسبات آدم ها با هم و نقاط 
قوت و ضعف رفتارى آدم هاســت؛ به ویژه آن که راوى 
کتاب در جریان بازگشــت از ســفر خود مدت کوتاهى 
فرصت حضور در دربار ناصرالدین شــاه را پیدا مى کند 
که توصیفات او از زندگى شاه و دربار او، از بخش هاى 

خواندنى و جالب این کتاب به شمار مى رود. 

احسان سالمى
روزنامه نگار

در دوره اى که ســفرهاى حج معمولا به شــکل هوایى و با هواپیما انجام مى شــود، شــاید درك تصور 
چگونگى ســفر زمینى یا از طریق کشــتى به ســرزمین وحى کمى سخت باشد ولى واقعیت آن است که 
روزگارى مردم با سختى بسیار راهى این سفر مى شدند؛ سختى هایى که عالیه خانم بارها در روایتش از 
این ســفر به آن اشــاره مى کند: «امروز که چهارشــنبه اســت خبر دادند که راه جده گم شده. در این دریا 
هم کوه بســیار اســت. احتمال خوردن جهاز به کوه دارد، خرد مى شــود، غرق مى شود. همه یاا... یا محمدا 
داریم. امشب هم کشتى را نگاه داشتند به واسطه گم کردن راه. صبح پنجشنبه الحمد... راه پیدا شد. از 
جده بلدى آمد و کشتى را از میان کوه ها رد کردند. دو سال قبل از این کشتى به کوه خورده بود، غرق 
شده بود. دکل هایش از آب بیرون بود. تا این که الحمدالله رسیدیم جده. جمعیت زیادى از عثمانى و... و 
فرنگى بودند. ما اسیرها را آوردند توى دروازه نگه داشتند. یک طرف صندلى ها، همه عثمانى ها نشسته اند، 
تذکره مى گیرند، مى دهند. سربازها دور تا دور ایستاده اند. به خاطرم آمد عیال حضرت سیدالشهدا(ع). الهى 
بمیرم براى دلشان که چقدر سخت براى ایشان گذشته. خلاصه تذکره به ما دادند، مرخص فرمودند.»

توصیف عالیه خانم از وضعیت جغرافیایى عربســتان 
از بخش هاى خواندنى این کتاب اســت: «امروز که روز 
چهارشــنبه نهم است، غســل کردیم. مشرف شدیم به 
حرم مطهر معصومین. جاى همگى خالى بیت الاحزان، 
به قربان دل حضرت فاطمه(س) بگردم. دعا به همگى 
کــردم. الهى خداونــد قبول کند. ولى هواى مدینه گرم 
است، گرچه ما منزل بدى داریم... امروز شنبه دوازدهم 
صبحى رفتیم به زیارت حمزه سیدالشهدا(ع). سوار گارى 
شــدیم، چیز نوظهور، گارى درست کردند که اصلا امن 

ندارد مگر میخ ها، همه چوب مى بندند به یک الاغ کوچکى، هشــت نفر، ده نفر مى نشــینند. خدا نصیب نکند 
که تکان بدى دارد... صبح پنجشنبه هفدهم بار کردند. در این راه هم همه مغیلان و درخت خرماى ابوجهل 
و شورو بود. از روزى که از مدینه طیبه بیرون آمدیم، معنى گرماى عربستان را فهمیدم. چنان گرم است که 
مافوق آن متصور نیســت. از آســمان و زمین آتش مى بارد. آفتابه در چادر گذارد، آبش مثل آب جوش ســماور 

مى شود. فرش توى چنان داغ است که دو دقیقه پا در یک جا نمى توان گذارد. باد مى آید مثل الَوى تنور!»

شاید هیچ کدام از بخش هاى کتاب به اندازه شرح بازدید 
راوى از دربار ناصرالدین شاه خواندنى و جذاب نباشد؛ «صبح 
سر و وضع ما را درست کردند، کالسکه درست کردند، ما را 
بردنــد انــدرون. مثل نقل هایى که بچه ها مى گویند از هفت 
دربند رفتند، بنده را هم بردند. عصرها مى رفتیم حیاط شــاه، 
80 زن شاه همه بزك مى کنند. شاه خودش جلو مى افتد، زن ها 
دنبالش. گاهى با غلام بچه ها گوى بازى مى کند. حیاط شاه 

هم خیلى بزرگ است. در وسط حیاط نرده آهنى ساخته اند، دو ذرع قدش. وسط این، عمارتى بلند ساختند سه 
طبقه که خوابگاه شاه آنجاست و زیرزمین این عمارت خزینه است که هر چه پول مى آورند، آنجا مى آورند. زن ها 
هم همه توى اتاق هاى بالا و پایین منزل دارند. [شاه] صبح هم یک ساعت از روز رفته از خواب بیدار مى شود. 
اول که بیدار مى شود پیانو مى زند، همه مى فهمند شاه بیدار شده. هر صبح اول سه دانه سیب مى خورد. بعد یک 
فنجان چاى یا آب گرم مى خورد. بعد نان و پنیر یا یک جوجه کباب مى آورند، مى خورد. یک ساعتى مى نشیند، 
یا جواهر تماشا مى کند یا مى رود بیرون. باز عصرى مى آید اندرون، به همان طریق که مذکور شد راه مى رود.»
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